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گفت‌وگوی »فرهیختگان« با قاسم صرافان درباره شعر عاشورایی

در پژوهش شعر عاشورایی ضعف داریم

ادبیـات عاشـورایی یـک پدیـده تـازه نیسـت. هرچند در 
سـال‌های اخیـر مـورد توجه شـاعران و برخی مسـئولان 
قـرار گرفتـه اسـت، امـا قدمت آن شـاید به قدمت شـعر 
برگـردد. برخـی شـاعران بخش بزرگی از شـهرت خود را 
به‌دلیـل فعالیـت در ایـن حوزه کسـب کرده‌اند و شـاعران 
دیگـر پنجره‌هـای بزرگ‌تـر و جذاب‌تری از واقعه عاشـورا 
روی دیـدگان مردم گشـوده‌اند. برخی مورخـان دوره‌های 
مختلف، شـعر عاشـورایی در زبان فارسـی را به چهار دوره 
مختلـف تقسـیم کرده‌انـد؛ دوره‌ اول از قـرون اولیـه شـعر 
فارسـی اسـت کـه تا قبـل از شـکل‌گیری حکومت صفوی 
ادامه پیدا می‌کند. دوره دوم نیز طبعا عصر صفوی را شامل 
می‌شـود. دوره سـوم شعر فارسـی عاشـورایی نیز دوران 
حکومت‌های افشـاریه، زندیه و قاجاریه اسـت و نهایتا در 
دوره چهـارم به سـروده‌های شـاعران معاصر می‌رسـیم. 
حـالا و در دوران معاصـر و دهه پنجـم عمر انقلاب، هرچند 
دیـر امـا زمان مناسـبی اسـت کـه بدون غـرض و تعصب 
بیجا درباره آفت‌ها و آسـیب‌های شـعر عاشـورایی صحبت 
کـرد. دربـاره کاسـتی‌هایی کـه وجـود داشـته و همچنـان 
هسـت. شـعر عاشـورایی قطعـا مثـل هـر پدیـده جذاب 
دیگـری ممکن اسـت مورد سوءاسـتفاده یا سـهل‌انگاری 
قـرار گیـرد. گنجینـه ارزشـمندی از شـعر عاشـورایی بـه 
دسـت‌مان رسـیده و حداقـل وظیفـه مـا ایـن اسـت کـه 
بـرای انتقـال بـه نسـل‌های بعـدی یـا بـه آن بیفزاییـم یا 

دیگـر از آن کـم نکنیم. 

در حـوزه شـعر عاشـورایی آسـیب شناسـی‌هایی صورت 
گرفته اسـت، اما درباره محتوای شـعرهایی که سـروده و 
خوانـده می‌شـود، همچنـان نقدهای زیادی گفته و نوشـته 
شـده اسـت. حتی قالب‌های شـعری نسـبت به دهه‌های 
قبـل تفاوت پیدا کرده اسـت. شـاعران در سـال‌های اخیر 
سـعی کرده‌انـد واژه‌هـای نـو را در کلام وارد کننـد. تحلیل 
ابتدایـی شـما دربـاره وضعیـت فعلـی شـعر عاشـورایی 

؟ چیست
اظهارنظـر در این‌بـاره قـدری سـخت اسـت و نیـاز بـه تسـلط 

و پژوهـش عملیاتـی و میدانـی دارد کـه ببینیـم نقایص کجا 

هسـت. بایـد دیـد آنچـه مـن از دور می‌بینـم و آنچـه واقعـا 

وجـود دارد، چقـدر بـا هم متفاوت اسـت. مخصوصا در بحث 

قالب‌هـای شـعری بایـد آمارگیری شـود که بدانیـم واقعا چه 

میـزان و درصـدی بـه هریـک از آنها پرداخته می‌شـود. از دور 

می‌تـوان بـرآورد کلـی داشـت، ولـی نمی‌دانـم می‌تـوان بـه 

اسـتناد آنهـا صحبـت کـرد یـا خیـر. سـوال شـما مضمـون و 

محتـوا را هـم شـامل می‌شـود؟

بله. 
عمومـا برخـی از مضامین در جریان عاشـورا جذاب‌تر اسـت 

کـه بایـد بـه افـراد حـق داد کـه بـه آنهـا بیشـتر بپردازنـد، زیرا 

آنهـا الهام‌برانگیزتـر و تصویری‌تـر هسـتند. برخـی تصاویر یا 

پرده‌های عاشورایی و بخشی از چیزهایی که مغفول‌تر بوده 

هم در جاهایی همانند شـب شـعر عاشـورا به‌عنوان موضوع 

انتخـاب می‌شـود و شـعرا در همـان فضـا شـعر می‌گویند که 

ایـن ایـرادات بخش‌هـای مغفـول برطـرف شـود. به‌عنـوان 

مثال شـاید بحث اصحاب اباعبدالله)ع( بوده که در مشـهد 

همایشی درباره آن برگزار شده است. باید تحلیل کرد که آیا 

هنـوز ایـن کمبودهـا وجود دارد یا خیر؟ باید آماری باشـد که 

ببینیـم کمـاکان ایـن موضوعات مغفول مانده اسـت یا خیر. 

سـوال بعدی من درباره زوایای مغفول حادثه عاشوراسـت. 
براسـاس خروجی‌هایـی کـه 
وجـود دارد، دربـاره یـاران 
د  ا تعـد  ) ع حسـین‌) م  مـا ا
انگشت‌شـماری آثـار قـوی و 
مانـدگار داریـم؛ چـه در حـوزه 
داسـتان و چـه در حـوزه شـعر. 
در حوزه تصویر، سـریال مختار 
بـوده کـه به هـر کـدام از یاران 
امـام حسـین)ع( تـا جایـی که 
ظرفیتش بوده، اشـاراتی شـده 
اسـت. نکتـه‌ای که وجـود دارد 
این اسـت که کل واقعه عاشورا 
و شـعر عاشـورایی حـول چنـد 
شـخصیت اصلـی می‌گـردد و 
کارهـا هم آرام‌آرام سـمت این 
می‌رود کـه بتواند ارتباط کلامی 
بـا نسـل‌های امـروزی برقـرار 
کنـد و حتـی زبـان سـهل‌تری 

انتخـاب شـود. می‌شـود گفـت کارهایـی کـه در سـه یـا 
چهاردهـه قبـل گفتـه شـده، نسـبت بـه الان عمیق‌تـر 
بوده‌انـد؟ مثال در گذشـته قالب‌هایـی مثـل ترکیب‌بنـد یا 
مثنـوی خیلـی بیشـتر مورد اسـتفاده قرار می‌گرفتـه و الان 
شـاعران سـمت قالب چهارپاره و ترانه می‌روند. انگار این 
قالب‌هـا هواخواه ندارند و سـراغ ترانـه و چهارپاره می‌روند. 

همه اینها نقطه ضعف محسوب می‌شود؟

خیر. همه اینها ویژگی است. 
ببینیـد، مثلا وقتی می‌خواهید ترکیب‌بند بگویید، باید یک 

دنیا حرف داشـته باشـید. شاید قبلا شعرها توصیفی‌تر بوده 

یا با چارچوب‌های زبان کلاسـیک و تصویرسـازی‌های همان 

زبـان جلـو می‌رفتـه اسـت. الان برای اینکه شـعری گل کند و 

دیـده شـود، نیـاز بـه کشـف‌ها و اتفاقات جدید دارد. کشـف 

جدیـد در یـک غـزل یـا در تک‌تک ابیات یک غزل کار بسـیار 

دشـواری اسـت. بسـیاری از این حرف‌ها را پیشـینیان بیان 

کردنـد و عـدم تکـرار آنهـا و زدن حـرف جدید یا حـال و هوای 

جدیـد و زاویـه نـگاه جدیـد ایجـاد کـردن، کار را پرزحمت‌تـر 

می‌کند تا تبدیل به کار خاصی شـود. به همین دلیل شـاید 

قـدری غـزل به دلیل کوتاه‌ بودن یا همین چهارپاره‌ها حالت 

مدرن‌تـر و جدیدتـر و نوتـری بـرای شـعرا دارد، ضمـن اینکـه 

دسـت آنهـا بـرای قافیه‌پـردازی باز اسـت. یکـی از دلایلی که 

اسـتقبال می‌شـود همیـن اسـت و نکتـه دیگر اینکه توسـط 

خوانندگان استودیویی یا جلسات مداحی و هیات‌ها بیشتر 

قابل‌خواندن اسـت. 

تاکیـد می‌کنـم کـه برخی موارد نیاز به کار پژوهشـی دارد؛ از 

جلسـات شـعری که حضور پیدا می‌کنم یا در فضای مجازی 

بـرآوردی در ذهنـم دارم. اینکـه حـال و هـوای کل زندگـی مـا 

و دنیـای امـروز مـا مختصـات جدیـدی را تعریـف کـرده کـه 

نیـاز بـه ایـن دارد کـه زبـان و شـعر و ادبیـات و داسـتان و هنر 

مـا خـود را پابه‌پـای ذائقـه مـردم و زندگـی مردم و ایـن دنیای 

امـروز حرکـت دهـد. برخـی از ایـن اتفاقـات هـم بـا توجـه به 

طرز نگاه و ترجمه اتفاق عاشورا به زبان امروز اجتناب‌ناپذیر 

اسـت. البتـه بایـد بگویـم در این خصوص حرف زیاد اسـت و 

نمی‌دانیـم از کجـا باید شـروع کنیم. 

ابتـدا بایـد زیرسـاخت‌هایی وجـود داشـته باشـد و وقتی این 

زیرسـاخت‌ها وجـود نـدارد، شـعر را تفننـی نـگاه می‌کنیـم. 

یعنـی شـاعر حرفـه‌ای نداریـم؛ مثـل زمانـی کـه ورزشـکار 

حرفـه‌ای نداشـتیم و توقعـی نبـود ورزشـکاران مـا در سـطح 

بین‌المللـی موفـق باشـند. بـرای شـغل اصلی خـود زحمت 

می‌کشـیدند و یـک زمـان محدودی سـراغ ورزش می‌آمدند. 

بـا آن روش نمی‌شـد نتیجـه گرفـت. در حـوزه شـعر و ادبیات 

هم همین اسـت. وقتی خیلی شـعر را جدی نگاه نمی‌کنند 

و شـعرای حرفه‌ای کمی داریم، یعنی اکثرا به صورت تفننی 

و ذوقـی شـعر می‌گوینـد و اگـر حـس و حـال خوبـی بـه آنهـا 

دسـت دهـد، دسـت بـه قلـم می‌شـوند. وقتـی اینچنیـن بـه 

یعنـی  می‌کننـد،  نـگاه  شـعر 

وجـود  خاصـی  برنامه‌ریـزی 

نـدارد و بـه اولیـن موضوعـی که 

بـرای آنهـا الهام‌بخـش اسـت، 

می‌پردازنـد. اولیـن موضوع هم 

همـان شـخصیت‌های اصلـی 

حادثـه عاشـورا یـا اتفاقـات مهم 

عاشـورا اسـت؛ مهـم بـه ایـن 

معنـا کـه اتفاقـات مشـخص‌تر و 

پررنگ‌تـر و چیزی که بیشـتر در 

هیئات و ورودی‌های ذهنی یک 

شـاعر وجـود دارد. مجمـوع این 

عوامل به شـاعر القا می‌کند که 

کتیبه‌هایـی که در سـطح شـهر 

می‌بینـد و حرف‌هایـی کـه زده 

می‌شـود، حـول چنـد موضـوع 

و مشـخص می‌چرخـد.  مهـم 

شـعرای عاشـورایی شـاید آنقدر 

حرفـه‌ای بـه ایـن مقولـه نـگاه نمی‌کننـد کـه مثلا الان در 

ایـن حـوزه شـعر کـم داریم یا سیسـتم و سـامانه‌ای باشـد که 

تشـخیص دهد باید به نحوی در این حوزه کار شـود. همان 

دوسـتانی که این کار را انجام می‌دهند و اصحاب‌الحسـین 

را راه انداختنـد، آنهـا هـم شـاید خیلـی حمایت نمی‌شـوند و 

شـاید یـک سـال باشـند و سـال‌های بعـدی برنامـه خاصـی 

نداشـته باشـند. ایـن باعـث می‌شـود در این حـوزه به صورت 

کلـی، بی‌برنامـه کار شـود و ایـن بی‌برنامگی باعث می‌شـود 

هرکسـی براسـاس ذوقـی کـه دارد، جلـو ‌بـرود. 

مجموعـه‌ یـا جریانـی نیسـت کـه الان از من بخواهـد یا من را 

به‌عنوان شـاعر هدایت کند به این سـمت که در این حوزه‌ها 

یـا قالب‌هـای مختلف می‌توان قلـم زد. مثلا من اگر بخواهم 

یکـی دو کار امسـال بـرای محـرم بگویـم، در قالبـی مـی‌روم 

کـه بـه آن مسـلط‌تر هسـتم. وقتـی اتفاقـات مدنظـر شـما 

می‌افتـد کـه به‌صـورت حرفـه‌ای بـه شـعر نـگاه کرده باشـید 

و در حوزه‌هـای مختلـف شـعرا را در زمینـه توانمندی‌هـای 

مختلـف تشـخیص داده باشـید. خود شـعرا بایـد آنقدر وقت 

خـود را روی شـعر و شـعر عاشـورایی بگذارنـد کـه قالب‌هـای 

مختلـف را امتحـان کنند، در قالب‌های مختلف طبع‌آزمایی 

کرده و موضوعات مختلف را کار کنند. ممکن است بنویسند 

ولـی خـوب نشـود، کار دیگـری در قالـب دیگـری بـا همـان 

موضـوع انجـام دهنـد. درنهایـت فرصت این سـعی و خطاها 

و ایـن حرکت‌هـا و شـاخ‌وبرگ دادن‌هـا بـرای یـک شـاعر 

حرفـه‌ای وجـود دارد. نمی‌تـوان از حوزه شـعر امروز که کاملا 

غیرحرفـه‌ای اسـت، توقـع اتفاق خوب داشـت. 

شـاید برخـی الان به‌صـورت جـدی زندگـی خود را روی شـعر 

گذاشـته باشـند، امـا اینکـه آنهـا چقـدر توانمنـد هسـتند و 

چقـدر ذهـن آنهـا می‌توانـد این مسـائل را پـردازش و تحلیل 

کنـد، نکتـه دیگـری اسـت. برخـی مواقـع آدم‌هایـی که فکر 

می‌کنیـد اسـتعداد بهتـری دارند، درگیر زندگی و مشـکلات 

و برنامه‌هـای غیرشـعری هسـتند یا یک‌سـری علاقـه زیادی 

دارند و شـاید در حوزه‌های مختلف هم وارد می‌شـوند و شـعر 

می‌نویسـند، امـا خیلـی توانمندی کسـب نکرد‌ه‌انـد یا هنوز 

جـوان هسـتند و درگیر زندگی نشـده‌اند و ایـن جوانی باعث 

شـده کم‌تجربگـی در حـوزه شـعر و مطالباتـی که لازمه شـعر 

خوب اسـت، وجود نداشـته باشـد. 

مـن فکـر می‌کنـم بخشـی از ایـن تغییـرات در محتـوا و قالب 

قهرا به‌دلایل مختلفی همانند شـرایط زمان و تغییر ذائقه‌ها 

و دنیـای معاصـر و ملزومـات آن خودبه‌خود تحلیل می‌شـود 

و بخشـی به این دلیل اسـت که شـعر و دنیای شـعر حرفه‌ای 

همراه با زیرساخت و برنامه و در کل، شعر در حوزه عاشورا در 

کشـور نداریم. با همه این مشـکلاتی که خدمت شـما عرض 

کـردم، همـه ایـن نبودن‌هـا و نواقـص بـاز هـم حرکت‌هایـی 

انجـام می‌شـود؛ یعنـی دوسـتانی هسـتند که دغدغـه دارند 

و تشـخیص می‌دهند الان چه نقطه‌ضعف‌هایی وجود دارد. 

ولی موردی اسـت؛ یعنی برنامه حساب‌شـده استراتژیکی 
نیست. 

نـه اینکـه چیـزی وجود نداشـته باشـد؛ یـک چیزهایی وجود 

دارد... 

هر کسی راه خودش را می‌رود.
البته با این امکانات و شـرایط و نگاهی که به شـعر هسـت و 

بودجه‌هایـی کـه بـه شـعر اختصاص داده می‌شـود یـا با این 

فضایـی کـه در مجمـوع وجـود دارد، همیـن هم خوب اسـت 

و همیـن اتفاقاتـی هـم کـه رخ می‌دهد، جای تشـکر و تقدیر 

دارد. دوسـتانی هـم هسـتند کـه زحمـت می‌کشـند. البتـه 

هروقـت بـرای شـروع ایـن حرکـت و رفتن به سـمت حرفه‌ای 

شـدن قـدم برداریم، دیر نیسـت. 

چه کارهایی باید برای حرفه‌ای شدن انجام شود؟
بـه نظـرم چنـد اتفـاق بایـد رخ دهد که مهم‌تریـن آن تصویب 

قوانینی در کمیسیون فرهنگی مجلس است یا سازمان‌های 

جـدی و مرتبـط هماننـد وزارت ارشـاد کـه بایـد وظیفـه خـود 

را در قبـال ایـن اتفـاق انجـام دهنـد و بقیـه چـون چنـدان 

موسسـات بزرگ و جدی نیسـتند، در حد خود حرکت‌هایی 

انجـام می‌دهنـد. کسـانی کـه دغدغـه دارنـد، امکانـات و 

ظرفیـت خیلـی بـالا و تاثیرگـذاری در بحث‌هـای فرهنگـی 

کل کشـور ندارنـد و آنهایـی کـه هسـتند، مثلا آموزش‌عالی 

هـم چنـدان دغدغـه و برنامه‌ای برای این قصـه ندارد و تا این 

اتفـاق رخ ندهـد، یعنـی بـه نحـوی دغدغه‌هـا بـه جایـی کـه 

توانایـی دارنـد منتقـل نشـود و کمـاکان در حوزه موسسـات 

کوچک‌تـر بمانـد، آن اتفـاق بـزرگ رقـم نمی‌خـورد. کماکان 

ایـن نقطه‌ضعف‌هـا وجـود دارد و مهم‌تریـن نقطه‌ضعـف 

هـم ایـن اسـت کـه الان بحث‌هـای پژوهشـی و پایـه ایـن 

قصـه را کسـی نیسـت کـه درسـت و حسـابی انجـام دهـد و 

مدیریت کند؛ یعنی همین الان که صحبت می‌کنیم، دقیقا 

نمی‌دانیـم چنـد درصـد شـعرهای ما به چه شـکل هسـتند؛ 

چند درصد حسـی هسـتند، چند درصد حماسـی هسـتند و 

چند درصد اندیشـه‌محور هسـتند. این اتفاقات از 20 سـال 

قبـل تـا الان چـه تغییراتـی کرده‌اند و به کدام سـمت حرکت 

می‌کنیم. برآوردهای ما یک‌سـری برآوردهای دورادور و کلی 

اسـت؛ یعنی اولین قدم رفع مشـکل و برنامه‌ریزی این اسـت 

کـه یـک تصـور خـوب و یـک بـرآورد دقیق از وضعیـت موجود 

داشـته باشـید که بتوانید برای رسـیدن به وضعیت مطلوب 

برنامه‌ریـزی انجـام دهیـد. برخـی مواقع حتـی اختلاف بین 

دوسـتان اسـت کـه باعـث می‌شـود وضعیـت شـعر اینچنین 

باشد. 

اطلاعـات دقیقـی هم وجـود ندارد که مبنـای یک پژوهش 
قرار گیرد. 

ایـن اطلاعـات را بایـد کسـب کـرد. ایـن پژوهش‌هـا بایـد 

تعریـف شـود. مـن یـک نفـر هسـتم کـه هـم شـعر می‌گویـم 

و هـم ترانـه. چنـد سـال پیـش بـه بحـث پژوهشـی علاقـه 

داشـتم و یکـی دو کار انجـام دادم، ولـی وقـت و تـوان خاص 

خـود را می‌طلبیـد کـه مـن نداشـتم. در یـک پژوهشـی کـه 

انجـام دادم، 10 طـرح پژوهشـی دیگـر مطـرح می‌کردم که 

هرکدام از اینها عنوانی است برای اینکه از دل آنها وضعیت 

موجـود را بتوانیـم بهتـر ترسـیم کنیـم. الان برخـی مواقع در 

برآوردهـای غیرپژوهشـی درشـت‌نمایی یـا بزرگنمایـی هـم 

انجـام می‌شـود. مثلا دو شـعر آسـیب‌پذیر را می‌بینیـم، 

حـس می‌کنیـم کل ادبیـات آیینـی دچـار آسـیب اسـت و 

برخـی مواقـع مـا برآوردهایـی کـه الان داریـم خیلـی علمـی 

نیسـت. ممکن اسـت هزار شـعر امسـال در حوزه عاشورایی 

تولیـد شـده باشـد و کافـی اسـت دو سـه مـورد از اینهـا ایراد 

مهـم داشـته باشـد، ناخـودآگاه حـس می‌کنیم اتفـاق بدی 

رخ می‌دهد. در حالی‌که ممکن اسـت شـعرهای پرآسـیبی 

کـه می‌گوینـد، بـه ذوق یـک نفر دیگر خوش نیاید. بخشـی 

از آسیب‌شناسـی مـا ایـن اسـت کـه طرف سـن و سـالی از او 

گذشته و نگاه شاعر جوان را نمی‌پسندد و آن را شعر ضعیف 

یـا آسـیب‌دار معرفـی می‌کند؛ یعنی آسیب‌شناسـی‌های ما 

دچار آسـیب اسـت. برخی مواقع سلیقه‌ای است و می‌گوید 

بـا قالـب دوست‌داشـتنی مـن یـا زبـان و بافـت زبانـی مـن 

هماهنـگ نیسـت، بنابرایـن شـعر خوبـی نیسـت. در حالی 

کـه ژانرهـای مختلـف، لایه‌هـای زبانـی مختلـف، زبان‌های 

هیات‌هـای کلاسـیک، مـدرن تـا پسـت‌مدرن را می‌توانیـم 

تعریف کنیم و هرکدام زیبایی‌شناسـی خاص خود را دارند، 

ولـی آن کسـی کـه می‌خواهـد اینها را آسیب‌شناسـی کند، 

بایـد اشـرافی روی همـه اینهـا داشـته باشـد و تنهـا آنجـا بـه 

سـلیقه شـخصی حرف نزند، زیبایی‌شناسـی شـعر سـپید را 

هم شـناخته باشـد. 

در حـال حاضـر هنـوز هسـتند کسـانی کـه بـا شـعر سـپید 

مشـکل دارنـد و ایـن قالـب را اصلا شـعر حسـاب نمی‌کنند، 

در حالی‌که یکی از زیباترین مجموعه شـعرهای عاشـورایی 

را مرحـوم سیدحسـن حسـینی در ایـن حـوزه آفریده اسـت. 

ایـن آسیب‌شناسـی و تعریـف ملاک‌هـا و شـاخص‌ها در 

هـر گونـه‌ای از شـعر انجـام نشـده اسـت، بنابرایـن وقتـی 

می‌خواهیم تحلیل کنیم، شـاید دقیقا برآورد نداشـته باشیم 

کـه در چـه شـرایطی هسـتیم و این نیـاز دارد که مجموعه‌ای 

متولـی ایـن قصه شـود؛ یعنـی طرح قدم‌هایی که بـه آن نیاز 

داریم؛ همانند پژوهش‌ها و تعاریف اولیه و در ادامه براساس 

آن پژوهش‌هـا و نتایـج آن پژوهش‌ها قدم‌های دوم برداشـته 

شود و متوجه شویم چه کارهایی باید انجام شود برای اینکه 

اوضـاع را قـدری بهتـر کنیـم و الی آخر. 

یادداشت

خبر

»بانوی سردار« نمود مساله‌محوری 

در رسانه ملی است
یکـــی از مباحثی کـــه پیرامون رســـانه 

و تاثیرگـــذاری آن مطـــرح می‌شـــود، 

»مســـاله‌محوری« آن است. »مساله‌محوری« یعنی اینکه ما بدانیم چه 

کارکردهایی از رسانه مدنظرمان است و برای این کارکردها چه لوازم و 

ابزاری داریم. ما از رسانه انتظار داریم هم‌زبان با دنیای پیرامون، همراه 

با دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی و هم‌راستا با عقاید و علائق مذهبی، 

کارکردهای روز را داشته باشد. این نتیجه، جز با یک خط‌مشی کلی و 

سیاستگذاری کلان در حوزه‌های رسانه‌ای حاصل نمی‌شود. به گمان 

من، »مساله‌محوری« مرکز ثقل این سیاستگذاری است. 

فرهنگ، هنر و رسانه، امروز بدون توجه به »مساله« نمی‌تواند کارکردهای 

متناسب برای تحقق امر آرمانی را احصا کند. مسائل نیز صرفا امور روزمره یا 

دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی مقطعی نیستند. کلان‌نگری، تشخیص 

درســـت و اولویت دادن به حوزه‌های گفتمانی اصیل مانند استقلال، 

عدالت، آزادی و پیشرفت می‌تواند ما را در »مساله‌محوری« کمک کند. 

امروز اگر در رســـانه فضای گفتمانی حول مســـاله آزادی ایجاد شود، 

گفتمان آزادی که دشـــمن برای مصادره آن تلاش می‌کند، به فضایی 

برای فعالیـــت جریان انقلاب و کاملا فرصت‌محور تبدیل می‌شـــود. 

در حوزه‌های گفتمانی دیگر هم همین امر قابل‌تعمیم اســـت. رسانه 

جمهوری اســـامی اگر در گفتمان عدالت، دست پیش بگیرد، رسانه 

دشمن نمی‌تواند آن را به امری تهدیدمحور تبدیل کند. 

در مسائل کلان‌تری چون »استقلال« که به تعبیر رهبر انقلاب، »آزادی 

در مقیاس یک ملت« تعریف می‌شود، باید این مساله‌محوری را تقویت 

کرد. تلاش جناح‌های لیبرال و غربگرا این است که با طرد مفهومی به 

نام »استقلال« - و طرح این مساله که ما از دورانی که مفاهیمی مانند 

اســـتقلال بار معنایی داشـــتند، ‌گذار کرده‌ایم- واقعیت دیگری به نام 

»دشـــمن« را تقلیل دهند، به نحوی‌که فضای جامعه نسبت به »غیر« و 

»دیگری«، آن معنای پیشین را برداشت نکند. در چنین فضایی است که 

»دشمن« مسیر را برای دخالت، فشار و جنگ نرم، مهیا می‌بیند. ادامه‌دار 

شدن دشمنی جریان‌های استکباری در واقع در بستر و فضایی ایجاد 

می‌شود که پیش‌تر در آن حضور »دشمن« نفی شده است؛ فضایی که 

از اهمیت استقلال در آن کاسته شده است. 

در این بین یکی از کارکردهای مهم رسانه امروز تقویت مفهوم »استقلال« 

و »استکبارستیزی« است. صداوسیما به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رسانه‌ها 

و یکی از پرمخاطب‌ترین آنها در این حوزه رسالت سنگینی بر دوش دارد. 

کار کردن پیرامون مفاهیمی که از آنها صحبت شد، نیازمند ظرفیت، عمق و 

دقت است. طبیعی است که در حوزه‌هایی مانند نمایش، این دقت و ظرافت 

نیازمند تاکید بیشتر است. سریال »بانوی سردار« که این روزها با استقبال 

مخاطبان نیز همراه شده، یکی از نمونه‌های موفق در »مساله‌محوری« است. 

بانوی سردار، در زمانی که گفتمان‌های مخالف استقلال، با سطحی‌نگری 

تلاش دارند فضای جامعه را از موضوع استکبارستیزی دور کنند، با نمایش 

یک زن مبارز بختیاری، مبارزه‌ای تاریخی با استعمار را به تصویر کشیده 

است. مبارزه‌ای قدرتمندانه و مقاومتی هوشمندانه در برابر بیگانگان که 

نمونه امروزی آن را می‌توان در ماجرای ســـاقط کردن پهپاد آمریکایی و 

بازداشت کشتی انگلیسی مشاهده کرد. 

بانوی سردار البته در کنار مساله استعمار و استکبارستیزی، به شکلی 

نمادین و به‌نحوی که کارکرد امروزی نیز داشـــته باشد، به نقد عوامل 

فاســـد داخلی که راه را برای بیگانگان هموار می‌کنند نیز می‌پردازد، 

که این امر اتفاقا با همراهی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده 

اســـت. بخش کوتاهی از این ســـریال که سردار مریم در حال مواخذه 

خوانین و اربابان آن روزگار اســـت، به کرات در شـــبکه‌های اجتماعی 

پخش شده و مورد استقبال قرار گرفته است؛ مساله‌ای که تایید دیگری 

بر داشتن کارکرد روز برای این سریال است. در پایان اشاره بر این مهم 

که در مقدمه ذکر شد، لازم به ذکر است که اگر رسانه ملی کارویژه‌های 

خود را با تاکید بر »مساله‌محوری« پیش ببرد، شاهد نمونه‌های موفق 

بیشتری در حوزه‌های تاریخی، سیاسی و اجتماعی خواهیم بود. 

مصلای امام خمینی)ره( میزبان 

اجتماع شیرخوارگان عاشورایی
به مناســـبت فرارسیدن ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، جمعه ۱۵ 

شهریورماه برابر با ششـــم محرم‌الحرام، آیین بزرگداشت مقام حضرت 

علی‌اصغـــر)ع( با حضور ده‌ها هزار خانواده تهرانی در مصلای شـــهر 

تهران برگزار می‌شود. اجتماع بزرگ مادران و شیرخوارگان عاشورایی 

همچون سال گذشته، با حضور خانواده‌های معظم شهدای دفاع‌مقدس 

و مدافع حرم برگزار خواهد شد. در این مراسم آقایان حاج‌احمد واعظی 

و حاج‌مرتضی طاهری به ذکر مصیبت اهل‌بیت)ع( می‌پردازند. اجرای 

گروه همخوانی نســـیم‌قدر از دیگر برنامه‌های این سوگواره است. این 

مراســـم از ساعت 8:30 به‌طور رسمی آغاز و از شبکه۲ سیما به‌صورت 

مستقیم پخش می‌شود. مصلای امام خمینی)ره( مانند سال گذشته 

شرایط حضور آقایان را نیز در این مراسم فراهم کرده و شبستان شرقی 

مصلی، به همین منظور تدارک دیده شـــده است. به گفته مدیر امور 

مراســـم مصلای امام خمینی)ره(، درهای مصلی از ساعت 6:30 باز 

خواهـــد بود و پارکینگ‌های عمومی اطراف مصلی هم در دســـترس 

شهروندان قرار خواهد داشت. در این مراسم خدمات گوناگون فرهنگی 

و رفاهی از جمله برپایی اتاق مادر و کودک، ایســـتگاه‌های صلواتی و 

توزیع بســـته‌های فرهنگی تدارک دیده شده است. ضمنا برنامه‌های 

جنبی نظیر برپایی نمایشـــگاه عکس از مجموعه عکس‌های مراســـم 

شیرخوارگان ســـال‌های گذشـــته با نام »قاب ارادت« و نمایشگاهی 

از آثار برگزیده مســـابقه عکس »اجتماع بزرگ مادران و شـــیرخوارگان 

عاشورایی-۱۳۹۷« در حاشیه این مراسم برپا می‌شود. 

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار

 شاعر حرفه‌ای 

نداریم؛ مثل 

زمانی که 

ورزشکار حرفه‌ای نداشتیم و 

توقعی نبود ورزشکاران ما 

در سطح بین‌المللی موفق 

باشند. برای شغل اصلی خود 

زحمت می‌کشیدند و یک 

زمان محدودی سراغ ورزش 

می‌آمدند. با آن روش 

نمی‌شد نتیجه گرفت. در 

حوزه شعر و ادبیات هم 

همین است

نصرالله پژمان‌فر
نماینده مجلس


